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  نقد و تحلیلِ خوانش ملاصدرا از شیخ اشراق

   در مسئلۀ رابطۀ وجود و نور
   1 علی بابایی

  چکیده
در  روش:پردازد.  شراق در مسئلۀ رابطۀ نور و وجود میاین مقاله به بررسی و نقد خوانش ملاصدرا از شیخ ا :هدف

ملاصدرا نور مورد  ها: یافتهایم.  تحقیق از روش تحلیلی توصیفی که در پژوهشهاي نظري مد نظر است، بهره برده این 
یر کند؛ شود تا همۀ آراي شیخ اشراق را وجودي تفس اي می داند. این اعتقاد پایه نظر شیخ اشراق را با وجود، یکی می

. 1«دهد نورِ مورد نظرِ شیخ اشراق با وجود صدرایی یکی نیست؛ دلایلی از جمله:  در حالی که دلایلِ چندي نشان می
. تشکیک انوار با 3. تقابلِ وجود و ماهیت با تقابل نور و ظلمت به یک نحو نیست؛ 2اقسام نور و وجود یکی نیست؛ 
. ملاصدرا خود 5شیخ اشراق اعتباري، ولی نور امري حقیقی است؛ . وجود در نزد 4تشکیک وجود متفاوت است؛ 

رساند، شروعِ  آنچه شیخ اشراق را به تعبیرِ نور می گیري: نتیجه». گاهی به سعۀ وجود نسبت به نور اعتراف دارد؛ و...
، فلسفۀ »و ماهیتوجود «محورانه و در نتیجه از تمایزِ  فلسفه از نفس است؛ بر خلاف روش صدرا که از رویکردي عالم

هاي تفاوتهاي ساختاريِ دو مکتب بدانیم، هم اقتضايِ  دهد. اگر تفاوت در شروعِ فلسفه را از ویژگی خود را سامان می
کند نورِ مورد نظرِ سهروردي با وجود یکی  تفاوت در ساختارِ دو حکمت و هم دلایلِ محتوایی اشاره شده ثابت می

  .گرایانه است از شیخ اشراق تأویل نیست و در نتیجه، خوانش ملاصدرا
  

  .وجود، نور، حکمت اشراق، حکمت متعالیه، سهروردي، ملاصدرا واژگان کلیدي:
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  الف) مقدمه
بسیاري از محققان حوزة فلسفه و حکمت اسلامی معتقدند سه مکتب فلسفی عمده در تاریخ فلسفۀ اسلامی 

. )13: 1389(عبودیت، اقی و حکمت متعالیۀ صدرایی استظهور و نمو داشته که شامل فلسفۀ مشائی، حکمت اشر
خاصی در   ملاصدرا به عنوانِ مؤسس حکمت متعالیه، در شیوة مواجهه با مکتبهاي پیشین، از روشِ همدلانۀ

اند! که اگر این  رسد پیشینیان نیز بر همان سخنِ صدرا بوده کند؛ طوري که به نظر می تحلیلِ آرا استفاده می
انجامد. ادعاي صدرا در مورد مسئلۀ رابطۀ  گرانه شکلِ افراطی بیابد، به انحصارگرایی مبنایی میتحلیلِ سازش

نور و وجود و تأکید وي بر عینیت نور و وجود در دو مکتب اشراق و متعالیه، گواه کاملی بر این سخن 
این دو مکتب بر روي ستونِ  هاي است. اگر طبقِ نظرِ ملاصدرا نور همان وجود باشد، از آنجا که تمامِ آموزه

نور و وجود نشسته است، در نهایت تفاوتی بینِ مکتبِ اشراق و مکتبِ متعالیه نخواهد بود؛ در حالی که 
نظران در این زمینه، خلاف ادعاي ملاصدرا را ثابت  هاي تمایزِ چند مکتب و نیز تحقیقات صاحب مؤلفه

توان  شیخ اشراق مفروضِ ماست؛ با توجه به این نکته می کند. تفاوت دو نوع آثارِ مشایی و اشراقی می
چینی شده باشد، اما در  گفت: حکمت خاصِ اشراقی سهروردي هر چند در دیگر آثارش زمینه

اي مستقیم با آراي  الاشراق، مواجهه الاشراق عرضه شده است. ملاصدرا در تعلیقات بر شرحِ حکمه حکمه
  ایم. انش صدرا، به اثرِ یاد شده بیشتر پرداختهشیخ اشراق دارد، که در بررسیِ خو

هاي  شود، اغلب تنها ویژگی در تحقیقاتی که در محافلِ علمی براي تحلیلِ تفاوت نور و وجود ارائه می
گیرد؛ در حالی که ساختارِ متفاوت حکمت اشراق  نور و وجود در دو مکتب یاد شده مورد تأکید قرار می

هاي خاصِ ساختارِ کلی حکمت اشراق که بیشترین  رابطۀ دوسویه دارد؛ مشخصهبا مباحث نورمبنایی وي 
انجامد و نورمبنایی بر ساختارِ این  نمود آن در شروعِ فلسفۀ خاصِ اشراقی از نفس است، به نورمبنایی می

اوت گذارد. در این مقاله ضمن توجه به یکی از تفاوتهاي اصلی مکتبهاي فلسفی؛ یعنی تف حکمت تأثیر می
ـ هم ساختارِ متفاوت حکمت )14: 1391پناه،  (ر.ك. به: احسن و یزدانکه مورد پذیرش محققان است -در شروعِ فلسفه

اشراق در مقایسه با حکمت متعالیه و هم تفاوتهاي نور و وجود را بررسی قرار خواهیم کرد. بررسی 
خوانش ملاصدرا از شیخ اشراق را به تفاوتهاي ساختاري این دو حکمت و تفاوتهاي محتوایی وجود و نور 

  کشاند. چالش و نقد می

در محافلِ علمی گاه البته ؛ نشد این مقاله یافت تحقیقی با عنوان ،ر بودتا جایی که امکان بررسی میس
مقالاتی در مورد رابطۀ وجود و ماهیت و یا دلایلِ اعتباري بودنِ وجود از نگاه شیخ اشراق و پاسخهاي 

و در معدود  هبوداز فصول کتاب ی در قالبِ مبحثی از مباحث کتاب یا فصل عمدتاًکه ته شده ملاصدرا نگاش
  تحقیقاتی که به رابطۀ نور و وجود نظر داشته، تنها به تفاوتهاي محتوایی مباحث پرداخته شده است.
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  ب) نظر ملاصدرا در مورد نسبت نور با وجود
دانستنِ نور با وجود و آنگاه تلاش براي تفسیر و توجیه ترین نظرِ ملاصدرا در این زمینه، یکی  مهم

ادعاي عینیت نور و وجود، نسبت اتصاف «انگاري است. ما در ضمن عناوین:  هاي این یکسان ناسازگاري
به طرحِ مسئله و نقد آنها » وجودات به ظلمات، اطلاقِ تعبیرِ ظهور به نور و ادعاي انحصارِ اقسامِ نور و وجود

  زیم.پردا می

  . ادعاي عینیت نور و وجود1

الاشراق را  روش فلسفی که بر شروعِ از بدیهیات تکیه دارد، شیخ اشراق مباحث حکمی کتابِ حکمه ۀبه مثاب
اگر در هستی چیزي باشد که به تعریف و شرحِ آن «گوید:  میدر این زمینه  و کند می آغازبا امرِ بدیهی نور 

نیاز  چیزي مانند نور از تعریف بی ،این بنابر .هرتر از نور نیستنیازي نباشد ظاهر است و چیزي ظا
ملاصدرا در هر یک از آثارِ خود که به تحلیل یکی بودنِ نور و وجود . )106: 2 ، ج1375(سهروردي، »نیست

آراي شیخ اشراق نظر دارد. بیشترین حجمِ تفسیرِ آراي نوري شیخ اشراق از سوي به پردازد، مستقیماً  می
که  الاشراق آمده است. صدرا در تعلیقیه بر سخنِ شیخ اشراق درا در کتاب تعلیقات بر شرح حکمهملاص

هر چه در بابِ وجود گفته ند. واحدوجود و نور دو حقیقت معتقد است:  ،»داند نور را ظاهرترین امر می«
  )4 :2، ج 1391(ملاصدرا، .شود در مورد نور هم گفته می ،گویند شده است یا می

  تعبیرِ اتصاف وجودات به ظلمات .2

وي بعد از یکی دانستنِ نور و وجود، در مورد وجوداتی نظیرِ هیولی و عدد و بعد و زمان و حرکت و ... که 
 به ظلمات«اشراق باید امرِ ظلمانی باشند، تعبیرِ  شیخبنا به مسلک برد. منظور از این  را به کار می »متصف

ت که: اتصاف وجودات به ظلمات، به نوعی تعبیري مجازي است نه اطلاقی تعبیر، به طورِ ضمنی این اس
جز اینکه بعضی وجودات به دلیلِ قصور و حقیقی. در این زمینه معتقد است: وجود همان نور است، 

وجودات به دلیلِ خفاي وجودشان و استیلاي عدم بر ماهیتشان به  اند و این ضعفشان به اعدام و قوا آمیخته
وجود و تحصیل غالب است و  ۀعدم و بطلان بر حص ۀحصدر چنین مواردي،  ؛شوند صف میتّظلمات م

. مراد صدرا از تعبیر اتصاف در اینجا، )همان(در خارج به ذات خود تحقق و صورت ندارند ،براي همین
  باشند. انتساب مجازي است؛ وگرنه در حقیقت آنها نیز درجاتی از وجود و نور می

گونه که بینِ دو نوع وجود قایل به تفاوت است. او  گذارد؛ همان از نور تفاوت می تعبیردو ملاصدرا بین 
یعنی نورانی  ؛از نور گاه معناي مصدري ، گوید:وجود همانند نور استضمن تأکید چند باره بر این امر که: 

 ،باشد و مراد از آن وجودي بر این مفهوم نیست و تنها در ذهن می ،شود و در خارج بودنِ چیزي اراده می
که همان امر نورانی در خارج نظیر واجب  ،ظاهرِ به ذات خود و مظهرِ دیگر امور است ... گاه معناي خارجی

تعالی و عقول و نفوس و انوار عرضی معقول یا محسوس مانند نورِ ستارگان و چراغ و ... است. نور در 
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برخلاف معنی دوم که عینِ  ؛شود ود را شامل میمفهومِ مصدري، مفهومِ کلی عرضی است که افراد خ
یت و جزئیت و نور به کلّ ،حقایقِ نوري با تفاوت در کمال و نقص و قوه و ضعف و ... است. در این معنی

ملاصدرا، (بلکه نور همان صریحِ فعلیت و تمییز و وضوح و ظهور است. ،شود اموري از این دست وصف نمی
  )88 :4 ج ؛306: 6 ج ؛63-64: 1 ، ج1368

  نقد نظر ملاصدرا
هر جا چیزي از  ،مدرك ذات خود بودن است ،چون شرط نورانیتتوان گفت:  در نقد نظر ملاصدرا می

نظامِ نوري، درك  ۀبنابر این، شرط قرار گرفتن در سلسل .ظلمانی خواهد بود ،خودش درك نداشته باشد
اتصاف به ظلمات به دلیلِ خفاي « .اصل است این وصف براي نظامِ یاد شده وصفی اولیه و .خود است

 شروط نظامِ مستقل نوري نیست ءاما جز ،وصفی ثانوي است که به فرض هر چند هم صادق باشد ،»وجودي
نظامِ حکمی اشراقی و متعالیه دو نظامِ متفاوت با  -خواهد شد طور که در جاي خود بحث  همان -و اتفاقاً 
  .ر نورمحوري و دیگري بر وجودمحوري متکی استکه یکی ب هاي متفاوت است ویژگی
  . اطلاق تعبیرِ ظهور به نور3

برد و در آنجا نیز بر یکی بودنِ ظهور با وجود تأکید  گاه به جاي تعبیرِ نور، ظهور را به کار میملاصدرا 
و  هصرف هنیالإشراق و إ هو ذلک فی حکم هنوری هبسیط هالنفس ذات حقیق«...: گوید کند؛ در این زمینه می می

گاه حتی براي همگام . )44 :2  ، جان(هم»و الوجود هذلک فی التلویحات و المال واحد إذ الظهور عین الفعلی
دهد و آنگاه تمایزِ  تغییر می» ظهور«را به » ظاهر«ساختنِ هر چه بیشترِ سخن شیخ اشراق با خود، تعبیرِ 

جی در حکمت خود را به ظهور و در نتیجه به نور مفهومی و خارجیِ حاکم بینِ وجود مفهومی و وجود خار
دهد. مشخصاً رویکرد یاد شده را در تعلیقیه بر همان فقرة آغازینِ بخشِ  در حکمت اشراق نیز تسريّ می

اگر در هستی چیزي باشد که به تعریف و شرحِ آن نیازي «حکمت از کتاب حکمت اشراق و بر عبارت 
گاه مفهومِ عقلی و گاه مصداق » وجود«همانند » ظهور«از وي معتقد است:  نگاشته است؛» ظاهر است ،نباشد

باید به ذات خود ظاهر باشد نه به » ما به الظهور«شود و  اراده می »ما به یظهر الشیء«و مطابقِ آن یعنی 
ه به موجود باشد ن خودباید در نفسِ  ،یابد گونه که آنچه شیء با آن تحقق و وجود می وجودي زاید؛ همان

اي  زیرا معرفّ شیء ؛دیگر معرفّی ندارد ،از آنجا که از حقیقت ظهور ظاهرتر وجود ندارد ...وجودي زاید. 
 ؛شیء باشد تر و ظاهرتر از آن شده باید که در نزد عقل شناخته ،شود شیء در عقل می که موجبِ ظهورِ آن

  )4: 2، ج 1391(ملاصدرا، ... .ردوجود ندا ،در حالی که چیزي ظاهرتر از آنچه حقیقتش ظهور است
  نقد نظر ملاصدرا

نه  ،به کار رفته است» ان کان فى الوجود ما لا یحتاج الى تعریفه و شرحه فهو الظاهر«در متنِ شیخ اشراق 
ی، عینی و متمایز و یاي است جز ظاهر شیء«دو تعبیر وجود دارد؛  توجه میانِ این قابل؛ و تفاوتی »ظهور«

ظهور » غیر«شیئی که براي خودش و براي «یعنی » ظاهر«اعتباري عقلی است؛  ،»ظهور«حال آنکه  ؛واحد
گاه مفهومِ عقلی » وجود«همانند » ظهور«از «که:  عبارت ملاصدرا با اینتعبیرِ . بنابر این، )88: 1386(اکبریان، دارد
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راق را به تأویل برده است. سخنِ شیخ اش» شود یعنی ما به یظهر الشیء اراده می ؛و گاه مصداق و مطابقِ آن
کند که: با حقایقِ عینیِ خارجی سروکار دارد و نه با مفاهیم و  تعبیرِ دقیق ثابت می شیخ اشراق با این

 بر این» ضوء«در تبیینِ مراد خود از  ،بندي انوار الاشراق و در مبحث تقسیم مجازات؛ در عبارات بعدي حکمه
شود  چیزي که امرِ مجازي شمرده می -که یک امرند -و نور ضوءاز  منظور ما... «کند:  نکته تأکید می

نور  هر چند حاصلِ این تفسیر نیز به این ؛شود از آن تفسیر می» واضح در نزد عقل«مانند آنچه به  ،نیست
همانند » ظهور«گوید: از  میپاسخی بر این بیان صدراست که » واضح در نزد عقل«عبارت  .»گردد بازمی

شود. بنابر این، روشن  یعنی ما به یظهر الشیء اراده می ؛گاه مفهومِ عقلی و گاه مصداق و مطابقِ آن »وجود«
 شیخ اشراق دقت نظراین امرِ مصدري نیست.  ،نور نیز به معناي امرِ ظاهر است و مراد از آن ۀشود که کلم می

فقیر و «چرا که تعبیرِ  ؛شود لاحظه میم ،کند الاشراق نیز که غنی و فقیر را تعریف می در بند بعدي حکمه
نه فقر و غنا  ،برد نیازيِ معلول به علت است به کار می را که در حکمت اشراق ملاك نیازمندي یا بی» غنی

  )46:  3 جبه: همان، ؛ نیز بنگرید 107: 2، ج 1375(سهروردي، 1را.
  . ادعاي انحصارِ اقسامِ نور و وجود4

هایی همراه است؛ چرا که مصادیقی  دارد که یکی دانستنِ نور و وجود با دشواريملاصدرا بر این نکته توجه 
گیرد. وي براي حلِ معضلِ  از وجودات صدرایی در حکمت اشراق در زمرة مصادیقِ نورِ اشراقی قرار نمی
در  گوید: نور را دهد و می یاد شده، بعد از یکی دانستنِ نور و وجود، به شیخ اشراق نسبت انحصار می

دو  بینِ اینمصادیقی محصور کرده است. در این زمینه ضمن تأکید بر یکی بودنِ نور و وجود، معتقد است: 
ف از لفظ وجود به لفظ نور عدول کرده بلکه تغایرشان تنها بر حسب اصطلاح است؛ و مصنّ ،تغایري نیست

س و صفات علمی آن و کیفیت است. سپس نور را محصور کرده و بر وجود واجب و وجودات عقول و نفو
هیأتها را غواسق و هیأتهاي مظلم نامیده  و جسمانی محدود کرده است؛ و اجسام و دیگر کیفیت

  )4: 2، ج 1391(ملاصدرا، است.
  نقد نظر ملاصدرا

در حالی که عکسِ سخنِ ؛ دهد این نکته را به شیخ اشراق نسبت می ،وجود و نور دانستنِملاصدرا با یکی 
کنیم نور و  ادعازمانی قابل طرح است که نور بعد از  نسبت محصور کردن اقسامِیعنی صادق است؛  یاد شده

وجود یک چیزند. اما چنین ادعایی نه تنها صحیح نیست، بلکه دلایل بسیاري نیز وجود دارد که نورِ اشراقی 
 ،بندي کرده است و تقسیمهمین که شیخ اشراق اقسامِ نور را بدان نحبا وجود صدرایی یکی نیست؛ یعنی 

  م است.کند که نور و وجود از نظرِ او یکی نیستند و چنین نسبتی به شیخ اشراق تحکّ ثابت می
  
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .»ا لا یتوقّف ذاته و لا کمال له على غیره؛ و الفقیر ما یتوقفّ منه على غیره ذاته او کمال لهالغنى هو م«. 1
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  هاي عینیت نور و وجود ج) بهره
کند که گاه  ملاصدرا پس از یکی دانستنِ وجود و نور، تمامِ مباحث نوري شیخ اشراق را وجودي تحلیل می

اي از مباحث نوري شیخ اشراق و خوانشهاي وجودي ملاصدرا را  ه است. به نمونههم همرا هایی دشواريبا 
  کنیم: که بر یکی دانستنِ احکامِ نور و وجود متکی است، اشاره می

 ،الاشراق در آغازِ بخش حکمت حکمتشیخ اشراق  تفسیر بداهت نور به بداهت وجود: .1
طور که  همان دهد. را مبناي فلسفۀ خاص خود قرار می و آن )106 :2 ، ج1375(سهروردي، داند را بدیهی می» نور«

هاي خود را بر این مبحث نوشته است؛ آنجا که معتقد  برانگیزترین تعلیقیه ملاصدرا یکی از بحثاشاره شد، 
شود... وجود و نور  گویند در مورد نور هم گفته می هر چه در بابِ وجود گفته شده است یا می«است: 

  )4: 2، ج 1391(ملاصدرا، .اند نیازي از تعریف و... یکسان و در احکامی نظیرِ بساطت و بیحقیقتی واحدند 
شود  شیء تقسیم میشیخ اشراق معتقد است:  تفسیر نور و ظلمت به وجود و ماهیت (و عدم): .2

 :2 ، ج1375(سهروردي، نور و ضوء نیست خودنور و ضوء است و به آنچه در حقیقت خود به آنچه در حقیقت 

. ملاصدرا در این مورد گوید: اگر مراد از حقیقت نفسِ شیء، ماهیت آن از حیث هی هی باشد، باید )107
باشد... و اگر مراد از حقیقت، وجود شیئ در  گفت اقسام در آن دو موردي که ذکر کرده است منحصر نمی

و هم در عین، زائد بر آن نفس الامر باشد، در آن صورت در این تقسیم وضعیت چیزي که نور هم در ذهن 
  )8: 2، ج 1391(ملاصدرا، شود. است، مشخص و روشن نمی

جوهریت «ملاصدرا در تعلیقیه بر عبارت  تفسیر ظاهر بودنِ من به عین وجود بودن من: .3
کند که:  گونه تقریر می ، حاصل بیان سهروردي را این»غایب از ما، همۀ ذات ما یا جزء ذات ما نیست

. بار دیگر در تعلیقیه بر )26(همان: شود است ـ و در زبانِ اشراق از آن به نور تعبیر می حقیقت نفس وجود
، نوریت نفس را به »و هر کسی که ذاتش را و من بودنِ خود را درك کند، همین حکم را دارد«عبارت 

و گوید: هر کس که ذاتش را درك کند داراي هویت بسیط وجودي است  و می 1کند وجود تفسیر می
  ادراکش از ذاتش عینِ ذاتش است بدونِ اینکه ماهیتی در میان باشد.

گوید: نور تقسیم  شیخ اشراق در این مورد می تفسیرِ انوار و اقسامِ آن به وجود و اقسامِ آن: .4
درا . ملاص)117: 2، ج 1375(سهروردي، نفسه که همان لغیره(و نور عارض) است نفسه لنفسه و به نور فی شود به نور فی می

یعنی بالذات و  ؛شود به وجود فی نفسه گونه که وجود تقسیم می همانگوید:  در تعلیقیه بر عبارت یاد شده می
شود به وجود لنفسه  نفسه تقسیم می و وجود فی ،وجود بالعرض مانند مشتقات از جهت مفهوم و ماهیات و عدمیات

شود به وجود  واد حالّ است؛ و وجود لنفسه تقسیم میو وجود لغیره مانند اعراض و صوري که بر موضوعات و م
  )45 :2، ج 1391(ملاصدرا، مانند واجب جل ذکره. -و به وجود بنفسه  -مانند وجود جواهر بسیط  - بغیره

در نفسِ  گوید: ما شیخ اشراق می تفسیر ایجاد برزخ از سوي نور به ایجاد جسم با وجود: .5
وصف اگر نور جوهري حی فاعل از ایجاد  با این م.برزخی قدرت نداری بر ایجاد اما م،خود نور مجرد هستی

ملاصدرا در  .)119 :2 ، ج1375(سهروردي، به طریقِ اولی میت از ایجاد برزخ ناتوان خواهد بود ،برزخ ناتوان باشد
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  به بعد. 35: 1394. در مورد نقد مفصلِ این دیدگاه ملاصدرا بنگرید به: بابایی و پورحسن، 1
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 ،گذارد یثیر نمأجسم داراي ماهیت و وجودي است و شیء با ماهیت خود تگوید:  تعلیقیه بر این عبارت می
بلکه با  ،گذارد اش اثر نمی گذارد و وجود جسم ماده و صورتی دارد؛ و شیء با ماده وجودش اثر می ابلکه ب

  )52 :2، ج 1391(ملاصدرا، .گذارد صورتش اثر می
شیخ اشراق گوید:  :)54-58(همان: تفسیر اختلاف تشکیکی انوار به اختلاف تشکیکی وجود .6

. ملاصدرا ضمن اشاره به سخنِ شارح )119: 2، ج 1375(سهروردي، است اختلاف انوار به کمال و نقص
گوید: این مسئله که  ترین مباحث حکمی است، می الاشراق که گفته است: تشکیک نور از بزرگ حکمه

تر و  تر و رفیع تر از این مسئله است؛ زیرا حیطۀ وجود وسیع تر و بزرگ وجود با کمال و نقص است، شریف
  )54: 2، ج  1391(ملاصدرا، تر و راهش استوارتر است. قبرهانش دقی

شیخ اشراق گوید: عدم بر نورالانوار ممکن نیست؛ به واقع  تفسیر نورالانوار به وجود وجودات: .7
الوجود هم خواهد بود و در نفسِ خود تحققش ترجحی نخواهد داشت، بلکه با  العدم باشد، ممکن اگر ممکن

واقع غنی نیست و به غنی مطلق نیازمند است که همان نورالانوار است؛ زیرا واجب مرجحی است و در نتیجه به 
. ملاصدرا در تعلیقیه بر سخن شیخ اشراق ضمن بیانی )121: 2، ج 1375(سهروردي، است که سلسله پایان داشته باشد

  )64: 2، ج 1391(ملاصدرا، است.گونه که وجود وجودات  گوید: او تعالی، به این معنی نورالانوار است، همان مفصل می
وجود را امري  ،شیخ اشراق به صراحت تأویل مجعول بودن ماهیت به مجعول بودن وجود: .8

. )186 :2 ، ج1375(سهروردي، »ء من علّته الفیاضۀ هویته و لما کان الوجود اعتبارا عقلیا، فللشی«داند:  اعتباري می
ترینِ اشیا براي داشتنِ حقیقت عینی است به  : وجود شایستهگوید میملاصدرا در تعلیقیه بر این عبارت 

ایم. فایض از علت فیاض جز هویت  دلالت برهانهاي قطعی که پراکنده در جاهاي مختلف اشاره کرده
  )298 :2، ج 1391(ملاصدرا، نه ماهیت کلی که بوي وجود را نکشیده است. ،وجودي نیست

  
  

  یی (= دلایل یکی نبودن نور و وجود)د) تفاوت نور اشراقی و وجود صدرا
کند نورِ اشراقی با وجود صدرایی تفاوت  ، دلایل متعددي وجود دارد که ثابت میملاصدرابا وجود ادعاي 

  کنیم. ترین آنها را بیان می دارد که مهم
  . یکی نبودن اقسام نور و وجود1
نامیده  گانه و اعراضِ نه جسمانیموجودات  آنچه در فلسفۀ وجودي صدراشیخ اشراق  نکته که از این

نور مورد شود  ، روشن می)107 :2 ، ج1375(سهروردي، داند می و در نتیجه، ظلمت نور خارج ةاز حوزشوند،  می
نتیجۀ روشن سخن یاد شده این است  .به بعد) 69: 1380فاطمی، (بنگرید به: محدودتر از وجود استشیخ اشراق،  نظر

  .وجود و نور یکی نیستندکه: 
  وجود و ماهیت با تقابلِ نور و ظلمتدر تقابل  . تفاوت2

داند؛ تعبیرِ شیخ اشراق در این موضوع  میتقابل سلب و ایجاب را از نوع سهروردي تقابل نور و ظلمت 
در تفسیر . ملاصدرا نیز )108 :2 ج، 1375(سهروردي، »الاّ عن عدم النور فحسب هعبار هو لیست الظلم«: چنین است
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بل هی أظهر الأشیاء، لکونها مقابله «کند:  این تقابل را به صراحت، تقابل سلب و ایجاب معرفی می آیۀ نور،
 )349: 4، ج 1366ملاصدرا، (».ء فلا برهان علیه بل هو البرهان على کلّ شی -تقابل السلب و الإیجاب -الظلمه و الخفا

 وت کرد؟ در فلسفۀ ملاصدرا کدام نوع چگونه باید قضا» وجود و ماهیت«و » وجود و عدم«اما در مورد
شود؟ ملاصدرا گاه تعبیرِ عدم  گیرد و مابقی مسائل بر مبناي آن طرح می تمایز است که پایۀ مباحث قرار می

 توحیده فی قاعده«کند:  دهد و رابطۀ این دو را همانند رابطۀ نور و ظلمت لحاظ می را برابر وجود قرار می
 و »الأْرَضِ و السماوات نُور اللَّه: «قال و »وجهه إلَِّا هالک ء شیَ کُلُّ: «تعالى اللّه لالوجود. قا حقیقه فی تعالى
 نور فمعنى العدم و الظلمه کذا و المفهوم و الاعتبار بمجرد إلا بینهما فرق لا واحده حقیقه الوجود و النور

 و »سادسهم هو إلَِّا خَمسۀٍ لا و رابِعهم هو إلَِّا ثَلاثۀٍَ  جوىنَ منْ یکُونُ ما: «قال و وجودهما الأرض و السماوات
وه ُکمعنَ مما أَی ُکُنْتم نُ ونَح َأقَرْب هنْ إلَِیلِ مبح رِیداما معادلِ نور و ظلمت )35 : 2 ، ج 1361ملاصدرا، (»الْو .

نه وجود و عدم؛ و بینِ وجود و ماهیت تقابل سلب و  اشراقی، در حکمت متعالیه، وجود و ماهیت است
  که نور همان وجود نیست. شود ثابت می ،اند دو متفاوت از هم از اینکه مقابلِ این ،پسایجاب حاکم نیست. 

  . نسبت نورمحوري سهروردي با بحث تعریف3
ورد نظرِ سهروردي با کند نورِ م ارتباط منطقِ سهروردي در حکمت اشراق با نورمحوري وي نیز ثابت می

وجود یکی نیست. شیخ اشراق در بخش منطق حکمه الاشراق در مواجهه با نظر مشائیان در باب تعریف 
از طرفی دیگر، بخش  .)20: 2، ج 1375(سهروردي، برد قاعده مشائیان را به کار می» قاعدة اشراقی در هدم«تعبیر 

هاي طرح نظام  تواند یکی از انگیزه می این نکته. )106همان: (کند حکمت همین اثر را با امر بدیهی نور آغاز می
نوري از سوي سهروردي را مشخص کند؛ چون تعریف، هم به معناي عام آن؛ یعنی امکان شناخت و هم به 

گیري علم و فعالیت فلسفی است. اگر  معناي خاص آن؛ یعنی تعریف به حد و رسم مرسوم، اساس شکل
لات مطرح شده را دارد که سهروردي با تأکید بسیار به آن پرداخته است، پس چنان معض» تعریف با وجود«

تواند موضوع علم فلسفه باشد. حال سهروردي باید حکمت خاصۀ خود را با موضوعی ارائه دهد  وجود نمی
که معضلات تعریف با وجود را نداشته باشد. این تعبیر نور و شروع از نفس است که بر خلاف وجود از 

یات و تعریفهاي لفظی به دور است و بر مشاهده مبتنی است که در منطق سهروردي یکی از بدیهیات مفهوم
علاوه بر دلیل اعتباري بودن وجود، از این منظر نیز  .)48-49: 1، ج 1389پناه،  ؛ یزدان13: 2، ج 1375بنگرید به: سهروردي، (ولیه استا

وان نور مورد نظر او را با وجود یکی دانست. نور هم خصلت ت شیخ اشراق از لفظ وجود گریزان است و لذا نمی
خود به خود روشنی و هم ویژگیِ تقدم در مقامِ معرفت را با هم و در آنِ واحد دارد؛ طبق مبانی شیخ اشراق و 

  د.یابیم نه وجو ما در نظر به خود، خود را نزد خود حاضر و نور می )212 :1360(ملاصدرا، برخلاف نظرِ ملاصدرا
  تفاوت تشکیک وجود با تشکیک انوار. 4

کند؛ اما نحوة صدقِ  تشکیک از جمله احکامی است که هم در مورد نور و هم در مورد وجود صدق می
وجود حقیقتی واحد با  ،از نظر صدرادو در نظامِ نوريِ شیخ اشراق با نظامِ وجودي صدرا تفاوت دارد.  این

 را باید نظریۀترین نظرِ ملاصدرا در مورد وجود  نهایی ؛به واقع .)340 :2 ، ج1368(ملاصدرا، تکثر در ظهورات است
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وجود و موجود، واحد و بدون شریک است و کثرت مشهود  دانست که بر مبناي آن،وحدت سنخی وجود 
همان: (در حقیقت مربوط به شعاعها و اظلال آن وجود حقیقى است ،شود که به مراتب وجود نسبت داده مى

کثیره با شدت و ضعف  ۀحال آنکه از نظرِ شیخ اشراق، نور حقایق نوری ؛)451: 9 ، ج1375جوادي آملی،  ؛292
  )106 :2 ، ج1375سهروردي، (است.
  . امر اعتباري بودن وجود و امر حقیقی بودن نور از نظر شیخ اشراق5

حال آنکه از نظر وي،  ؛)22-23: 1  ج؛ 64-65 همان:(کند دلایل متعددي براي امر اعتباري بودن وجود ذکر میشیخ اشراق 
  توان نور را همان وجود دانست. از نظر شیخ اشراق نمی ،این . بنابر)107 :2 ، جهمان(است نور حقیقتی عینی و خارجی

  وجود نسبت به نور ۀتصریح خود ملاصدرا به سع. 6
مال و نقص معتقد است الاشراق در شرح سخن شیخ اشراق در باب اختلاف حقیقت نور با ک شارح حکمه

ملاصدرا در  .»ترین جایگاههاي انظارِ الهی است ترین مباحث حکمی و از شریف این مسئله از بزرگ«
مسئله که وجود جملگی حقیقتش تنها با کمال و نقص مختلف گردد  این«گوید:  تعلیقیه بر این عبارت می

تر و برهانش  رفیع شتر و جایگاه نور وسیعوجود از  ۀزیرا حیط ؛مسئله است تر از این تر و شریف بزرگ
بنابر این، خود صدرا نیز با وجود یکی دانستن وجود و نور در  .)54: 2 ، ج1391(ملاصدرا، »تر و راهش استوارتر است دقیق

  )به بعد 35: 1394(ر.ك. به: بابایی و پورحسن، اقسام و احکام در مواردي به سعۀ وجود نسبت به نور اعتراف کرده است.
  

  هـ) آیا نور اشراقی با نور مورد نظر صدرا اشتراك لفظی دارد یا معنوي؟
کند که وجود با نور یکی نیست. حال ممکن است این شائبه ایجاد شود  دلایل یاد شده به روشنی ثابت می

 مطرح در فلسفۀ شیخ اشراق یکی نباشد و ملاصدرا چیزي از نور نورکه شاید نورِ مورد نظرِ ملاصدرا با 
اراده کند که غیر از نورِ اشراقی است؛ و به اصطلاح، این دو نور باهم اشتراك لفظی دارند. اما با تکیه بر این 

الاشراق تعلیقیه نوشته است و درست بر نورِ  الاشراق و در واقع بر حکمه استدلال که ملاصدرا بر شرح حکمه
گیریم که نور مورد نظرِ ملاصدرا با  د، نتیجه مینگار مورد نظرِ سهروردي تعلیقیۀ یکی بودن با وجود را می

نورِ مورد نظرِ سهروردي نه اشتراك لفظی، که اشتراك معنوي دارد؛ اما چون در پی یکی کردنِ این نور با 
برد. در واقع؛ اگر نور مورد نظر ملاصدرا با نور مورد نظر شیخ  وجود است، راي شیخ اشراق را به تأویل می

الاشراق، سخن گفتن در موضوعی  اك لفظی داشته باشد، تعلیقیه نوشتن صدرا بر حکمهاشراق تنها اشتر
  خواهد بود که به متنِ سخن ارتباطی ندارد و این عبث است.

  
  و) چرایی ابتناي حکمت اشراق بر نور و چرایی ابتناي حکمت صدرایی بر وجود

نوع شود و در این مواجهه، دو  اقعیت آغاز میدر فلسفه اسلامی ـ در مواجهه با و جملهفعالیت فلسفی ـ و از 
محورانه حاکم است. بنا به مباحث مشروح ذیل، شیخ اشراق با روشِ نخست و  گرایانه و عالم رویکرد کلی نفس
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کنند؛ ارتباط تفاوت در شروعِ فلسفه با موضوعِ این مبحث؛ یعنی  ملاصدرا با روشِ دوم فلسفۀ خود را عرضه می
  .رساند دنِ نور با وجود این است که: این آغازِ متفاوت شیخ اشراق را به نورمحوري میدلایلِ یکی نبو

 ۀفلسف ءوى جوهرى نورى است، مبد ةنفس را که به عقیدمکتبِ اشراق، مؤسس  ۀسهروردى به منزل
ترین راهی که اهلِ بحث قبل از بحث از  و معتقد است: قوي دهد خود و کلید فهم حکمت اشراق قرار مى

با بحث  يو . )484: 1، ج 1375(سهروردي، کمت اشراق باید به آن بپردازند، راه علمِ انسان به ذات خود استح
دهد و سپس در همین مراتب، جایگاه نفس را  نفس، مراتب هستى و نظام نورى خود را سامان مى ةدربار

متمایز  ود؛ یعنی فلسفۀ مشاء،پیشین خ ۀاصلى از فلسف ۀکند. مکتب اشراق در سه ویژگى و مؤلف مشخص مى
النفس  النفس اشراقى. از دیدگاه شیخ اشراق، علم . علم3. متافیزیک نورى؛ 2روش اشراقى؛  .1شود:  مى

نفس  ۀسهروردى به مسئل ةبین روش اشراقى و متافیزیک نورى است و نگاه ویژ یواسط ۀاشراقى حلق
با مشاء  ،ن و محتوا و هم به لحاظ طریقه و روشهم به لحاظ مضمو ،النفس در مکتب او موجب شده تا علم

کلامه و  همعرف هبالجمل«اى که فهم حکمت او متوقف بر فهم این مسئله شده است:  گونه به ؛متفاوت باشد
اش را نفس قرار  آغاز فلسفه ۀوى نقط .)70 1 ؛ ج14: 3، ج همان(»النفس هحلّ کتبه و رموزاته متوقفّ على معرف

علم حضورى نفس به خود، و اثبات حقیقت نورى بودن آن و مافوقش، متافیزیک نورى  دهد و با تبیین مى
بین  ،ترتیب کند و بدین دهد و سپس در این نظام نورى جایگاه نفس را مشخص مى خود را سامان مى

شناسیِ  . نفس)2: 2ج ، 1389پناه،  یزدان ؛484: 1(همان، ج شود النفس اشراقى و نظام مابعدالطبیعه او ارتباط برقرار مى علم
برداري از نتایجِ آن با فلسفۀ قبلی تفاوت  شیخ اشراق هم از نظرِ جایگاه طرح و هم از نظرِ نوعِ طرح و بهره

اساسی دارد؛ هر چند در حکمت متعالیه نیز که تالیِ حکمت اشراق است، مباحث نفس در بخش حکمت 
در مقایسه با مشائیان، کاري مبتکرانه و در راستاي طرح بایست  طرح شده است، اما کارِ شیخ اشراق را می

علم به نفس، از نظرِ شیخ اشراق «نظامِ نوريِ خود و تأسیسِ مکتبِ فلسفیِ جدید ارزیابی کرد. در این راستا، 
تر  مادر همۀ صناعات و معارف است و هیچ بحثى جز بحث واجب الوجود و آنچه لایق جلال اوست، مهم

ترین فرازهاي سخنِ شیخ اشراق در بابِ نفس  کننده . یکی از تعیین)198: 1 ، ج 1375سهروردي، (»باشد میاز آن ن
و همین نکته تأسیسِ نظامِ نوريِ مبتنی بر شروعِ از نفس را  )189-190: 3 (همان، ج نامد این است که آن را نور می

رسیدن به حق وجود دارد که گوید: دو راه براي  ، شارح آراي شیخ اشراق میشهرزويکند.  تسهیل می
وحی الهی در آیۀ آفاق و انفس به آن اشاره کرده است؛ یکی راه وجود است و یکی راه نفس؛ راه وجود 

شود؛ اما راه  ترین راه است؛ در راه وجود با تقسیمِ وجود به واجب و ممکن، حق تعالی اثبات می شریف
ه فطرت بشري است، براي همین است که شیخ الهی در مقاومات ترین راه ب ترین، ظاهرترین و نزدیک نفس روشن

الاشراق که  . نوعِ چینشِ مباحث حکمیِ کتاب حکمه)278: 1383(شهرزوري، دهد راه نفس را به راه وجود ترجیح می
 آن به نفس و درك نور و بداهت کند پردازد این نکته را تأیید می می» من«بعد از ارائۀ تعریف.  

دهد؛ به این معنا که با تثبیت اصالت وجود، مکتب  اش قرار مى آغاز فلسفه ۀا نیز وجود را نقطملاّصدر
تشکیک، امکان، حرکت، علم الهى، معاد  :تحلیلها و مباحث آن، از جمله ۀگیرد که هم خاصى شکل مى



  

  

  

  
  67 نقد و تحلیلِ خوانش ملاصدرا از شیخ اشراق در مسئلۀ رابطۀ وجود و نور

 ؛4: 1363(ملاصدرا، .». و.. هاس القواعد الحکمی الوجود هو لما کانت مسأل«گیرند:  رنگ و بوى وجودى مى ،و...
  )14: 1391پناه،  احسن و یزدان

ملاصدرا در مقایسه با ابن سینا این است که به جاي  نوآورياز نظر محققان، در تفاوتی ظریف، 
لفظی که در وجودشناسی ابن سینا و ارسطو نقش دهد؛ یعنی  موجود، وجود را اساس فلسفۀ خود قرار می

ماهیتی است « از لحاظ تحلیل عقلی همان »موجود« ».وجود« است نه»جودمو« لفظ دارد،  اساسی و محوري
که بدان وسیله  »فعل وجود داشتن است« و این غیر از »ماهیت در حال تحقق است«یا  »که بالفعل وجود دارد

وي . وجودي ملاصدرا است  خصوصیت تمایل، »وجود« به »موجود« انتقال از شود. می  یک ماهیت متحقق
اساس آن از بحثهاي مفهومی رایج  دهد و بر خود قرار می ۀنظام مابعدالطبیع ۀاصالت وجود را پای ۀدیشکه ان

 دهد را محور مباحث فلسفی خود قرار می »وجود«، شود بحثهاي وجودي منتقل می  هاي گذشته به در فلسفه
خصوص به  ،ایر امورچه س گر ،از نظر وي داند. اساس قواعد حکمی و مبناي مسائل الهی میو آن را 

 شناخت  ،یک اصل است و آن ،معارف ۀاساس هم اما ثرند،ؤم  در شناخت معارف الهی ،معرفت نفس انسانی
  )4: 1363ملاصدرا،  به بعد؛ 107: 1386(اکبریان، .باشد می »وجود«

. حکمتی مبتنی بر تمایز وجود و ماهیت است؛ و این تمایز 1شکی نیست که حکمت خاصۀ صدرایی: 
محورانه تکیه دارد؛ چرا که در  نفسی واقعیت یعنی بر رویکرد عالم ر خلاف حکمت اشراق بر جنبۀ برونب

بریم که هر واقعیت خارجى در ظرف ذهن به دو  مى ، به این نکته پىواقعیتبعد از پذیرفتن اصل «این روش، 
. در این نوع رویکرد، )296: 1، ج 1375ی، (جوادي آمل»... مفهوم هستی ... و دیگري ماهیتشود: یکى  امر تحلیل مى

هاي عالم و به  اي از پدیده اگر به نفس که نقطۀ آغازِ حکمت اشراقی بود پرداخته شود، به عنوان پدیده
. شروعِ اسفارِ چهارگانه از سفرِ 2شود نه به عنوان شروعِ فلسفه.  عنوان مبحثی از مباحثی حکمت پرداخته می

سیرِ فلسفی وي یعنی اصالت ماهیتی، اصالت وجوديِ وحدت  مرحله. سه 3یز من الخلق الی الحق و ن
درپی مباحث حکمی در هر مرحله از  . تصحیح پی4تشکیکی و نیز اصالت وجودي وحدت سنخی، و نیز 

ترین مسلک فلسفی  کند. به عنوانِ نمونه، در نهایی محورانۀ صدرایی را تأیید و تأکید می سیر، روشِ عالم
ند؛ و ا وجود مستقل وجود یک امرِ واحد حقیقی شخصی است و مابقی موجودات ظهورات آندرا، ملاص

وحدت واقعیت جانشین کثرت واقعیت، تشأن و تجلى جانشین در این مرحله،  .الربط به علتند معلولها عین
و سرانجام، علیت و جعل، تقدم بالحق جانشین تقدم بالعلیه، تشکیک در مظاهر جانشین تشکیک در وجود 

  )233 :1389(عبودیت، .شود در صادر اول، فیض منبسط جانشین عقل اول مى
.واژگان 1در شاکلۀ کلی حکمت اشراق و حکمت متعالیه این است که:  فلسفهترین نقشِ تفاوت در آغازِ  مهم

ند، در این مرحله ترین اصطلاحات دو حکمت که نور و وجود هست . کلیدي2کند؛  و نوعِ اصطلاحها را انتخاب می
ترین نوعِ تقابلِ اصطلاحات در برابرِ نور و وجود را که ظلمات و ماهیت (و عدم) باشند  . قوي3شوند؛  تعیین می
گیرد که از نظرِ شیخ اشراق نور  ترین امر در این مرحله صورت می . ادعاي بداهت در درك مبنایی4کند؛  طرح می

  اند که مبنایی براي شروع فلسفه باشند. امرند و بنابر این، شایستهترین  و از نظرِ ملاصدرا وجود بدیهی
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  ز) نتیجه
. اقسام و انواع نور و وجود یکی 1با وجود ادعاي ملاصدرا، وجود و نور بنا به دلایل ذیل، یک امر نیستند: 

یا ماهیت و . تقابل وجود با عدم 3. وجود از نظر شیخ اشراق اعتباري، ولی نور امر عینی است. 2نیستند. 
. شیخ اشراق در 5. تشکیک وجود و تشکیک انوار تفاوت دارند. 4تقابل نور با ظلمات به یک نحو نیست. 

. خود ملاصدرا 6کند.  داند و راه را براي نور محوري تسهیل می منطق، وجود را فاقد حیز اعتناي معمول می
  نیز به سعۀ وجود نسبت به نور اشاره کرده است.

این در قول به وجودمحوري  و ملاصدرادر قول به نورمحوري تفاوت در مبنايِ شیخ اشراق از رازهاي 
محورانه  عالم ،اما راه سیرِ فلسفی صدرایا همان سیرِ انفسی است؛ نفس  ،است که آغازِ فلسفه در شیخ اشراق

 ،از نظرِ وي ؛کند شروع میتر با من  آفاقی است. سهروردي فلسفۀ خود را با نفس یا به تعبیرِ دقیقو در نتیجه 
 سر حضور و نور و ظهور است و در آن هیچ من و درك من است و چون من سربه ،اساسِ هر نوع درکی

 ،اش را شهود من و در نتیجه اساسِ فلسفه ،نوع تمایز و دوگانگیِ مورد نظر در تمایزِ وجود و ماهیت نیست
از من و نفس به طریقِ اولی نور است؛ یعنی از نورالانوار تا  کند که بالاتر گذارد و از آن استدلال می نور می

وجود و  ،کند و از یک جنبه بیرونی را به دو چیز تحلیل می ءعقل یک شی، نفس. در تمایزِ وجود و ماهیت
  .کند و آنگاه ناگزیر است یکی را اصیل و دیگري را تبعی بنامد ماهیت را انتزاع می ،دیگر ۀاز جنب

خوانشِ ملاصدرا از شیخ اشراق در مورد رابطۀ  آید که شده این نتیجۀ کلی به دست می یاداز سخنانِ 
گرایانه است و همدلیِ مفرط وي در تحلیلِ آراي پیشینیان گاه در مواردي نظیرِ حکمت  وجود و نور، تأویل

؛ حال آنکه راههاي انجامد اشراق که تفاوتی بنیادین و ساختاري باهم دارند، به انحصارگراییِ غیر مقبول می
  تواند منحصر ـ در مثلاً وجود ـ باشد. رسیدن به حقیقت نمی
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  منابع
. »اشراق و مشاء مکتب بر تأکید با فلسفی مکتب کلان هاي شاخصه«). 1391پناه( احسن، مجید و یداالله یزدان -

  .11-24: 38، ش معرفت فلسفی
  .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا .حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر). 1386(رضا ،اکبریان -
نفس نور است یا وجود؟ بررسی تفسیر وجودي ملاصدرا از دیدگاه شیخ «). 1394بابایی، علی و قاسم پورحسن( -

  .35-48: 81، ش خردنامه صدرا. »اشراق دربارة نور بودن نفس
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